غفار حسینی، نوری علاء و باقی قضایا
چندی پیش من و آقای اسماعیل نوری‌علاء در اسکایپ حرف می‌زدیم که صحبت از قتل های زنجيره ای و ماجرای انداختن نويسندگان به دره پیش آمد و سپس، بخاطر تقارن با انتخابات امريکا و مسائل پیش آمده در آن، صحبت از انتخابات ايران در پیش از انقلاب 57 مطرح شد. اين دو موضوع موجب بيان خاطره ای از زنده‌یاد دکتر غفار حسینی شد و نوری‌علاء خاطره‌ی جذابی از او را تعریف کرد که بازگفتن آن خالی از لطف نیست. 
او گفت که در زمستان سال ۱۳۴۵، وقتی که در سازمان برنامه و بودجه کار می‌کرده است، دولت تصمیم گرفت که سازمانی به نام «سازمان تعاون کشور» را تاسیس کند و از آنجا که يکی از وظائف بود مطالعه و ترجمه و تهيه اساسنامه های سازمان های در شرف تأسیس بود، از او خواسته شد به دفتری در نخست‌وزیری اعزام شود تا با ترجمه و تطبیق قوانین سایر کشورها، آئین‌نامه‌ی سازمان تعاون نوشته شود. در این دفتر او و هوشمند عقیلی، کسی اکنون خوانندهء مشهوری است و از وزارت کشاورزی آمده‌ بود، همکار شدند و چون به مترجم سومی نياز شد، نوری علا از دوست اش غفارحسینی که در شرکت ملی نفت ايران (اکنون وزارت نفت) کار می کرد و پس از انقلاب از چهره های برجسته کانون نویسندگان شد و اکنون از بعنوان يکی از قربانيان قتل های زنجيره ای ياد می شود دعوت کرد که موقتاً به دفتر موقت وزارت تعاون کشور اعزام شود. 
نوری علاء می‌گوید که غفار روحیه‌ی کنجکاو و جستجوگری داشت و به او گفته بود حالا که فرصتی پیش آمده تا در جوار ادارات نخست‌وزیری باشند، مایل است از سازوکار تقلب در انتخابات سر دربیاورد و ببیند سیستم چگونه انتخابات را مدیریت، یا به قول امروزی‌ها، «مهندسی» می‌کند.
در نخست وزيری غفار حسینی با معاون هويدا به نام شیخ‌بهایی دوست می شود و می پذيرد که به دختر او  به طور خصوصی فرانسه درس بدهد. از قضا در همان مقطع، زمان انتخابات مجلس شورای ملی بود و غفار حسینی از طریق شیخ بهایی موفق می شود به عنوان ناظر به حوزهء انتخاباتی مسجد سپه‌سالار اعزام شود. 
نوری علاء می‌گوید پس از انتخابات که غفار به کار برگشت از او پرسیدیم آيا دانستی چطور در انتخابات تقلب می‌کنند؟ و او جواب داده که تقلب که سهل است؛ جابه‌جا می‌کنند! و توضیح داده بعد از رای‌گیری و در دير وقت شب از پشت‌بام مسجد با طناب صندوق رأی پر شده را پایین داده  و صندوق‌های واقعی را به طناب بسته‌اند و کشیده‌اند بالا! 
پس از اين واقعه عفار برای ادامه تحصيل به پاریس می رود و دکترای خود را می گيرد و سپس، به گفتهء نوری علاء، ناگهان تصمیم می گيرد که از پاریس به تهران برگردد، تقریباً همه‌ی دوستانش از جمله خودش به او زینهار داده بودند و گفته بودند که خطر پیش می‌آید، اما غفار حسینی فرد بی‌تجربه‌ای نبود و گفته بود به ترجمه و ادبیات مشغول خواهد بود... غفار حسینی در تهران همکاری خود با کانون را از سر گرفته و ظاهراً چند بار مجبور به شرکت در بازجوئی هائی برامی شود. او به دوستان خارج، از جمله نوری علاء تلفن می‌کرده است و گفته بود که آقایان باجعبه‌ی شیرینی به خانه‌اش می روند و از او بصورتی دوستانه بازجویی می‌کنند. 
نوری علا می گوطد غفار حسینی انسانی به غایت باهوش و کنجکاو بود و این احتمال وجود دارد که طی صحبت‌های مفصل اش با اطلاعاتی‌ها توانسته بوده است که رویکرد و نمودهای آن‌‌ها را بشناسد. شاید به همین دلیل، پیش از آغاز سفر نویسندگان به ارمنستان، او به توقفگاه اتوبوس ها رفته و، با آن هشدار معروف، هموندان کانونی را  از سفر مرگ برحذر داشته بود. اما آنها به هشدار او توجه نکرده و سفر خطرناک خود را آغاز کرده اند.

نوری علا می گويد هیچ بعید نیست که پس از اين واقعه اطلاعاتی ‌ها دریافته باشند که اغفار حسينی بیش از اندازه به کار و نقشه های آنها وارد شده و، در نتیجه، تصميم به حذف و قتل او کرفته باشند.
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